
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاريخ انقلاب خراسان

 (گزارشي از حمله روس ها به حرم امام رضا عليه السلام)
 

 سروده ميرزا رجبعلي تجلي
 به كوشش: فرشته كوشكي

 
 درآمد

 تاكنون چند رساله و مقاله در پيام بهارستان از ميرزا رجبعلي تجلي منتشر شده و اين بار اشعار وي درباره انقلاب خراسان تقديم خوانندگان مي شود. 
در همين شماره ـ پيام بهارستان دهم ـ طالبنامه وي منتشر شده  و در مقدمه آن، شرح حال مفصل وي آمده و به همين دليل از ارائه مجدد آن آگاهي ها 

 خودداري مي شود. پيش از متن رساله، نگاهي به مشروطه در خراسان خواهيم داشت.
 

Pمشروطه در خراسان

1 
داستان مشروطه در ايران، داستان مفصلي است و بخشي از آن به اختلاف نظر هايي باز مي گردد كه ميان مشروطه خواهان و مخالفان ايشان رخ داد. به 

علاوه، نوعي نگاه بر اين باور است كه مشروطه شمال ايران با مشروطه جنوب متفاوت بوده و تركيبي از آن در تهران در موافقت و مخالفت با مشروطه يا تفسير 
 غربي و و ديني مشروطه ديده مي شود.

مشهد در كنار رشت و تبريز را بايد تابع مشروطه شمال دانست. اساس تبريز بود و رشت و سپس مشهد دنباله رو. طبعا در اين منطقه مخالفان مشروطه نيز 
 فعال بودند و در اين مخالفت منهاي مسائل بومي، عوامل خارجي نيز مساعدت داشت. چنان كه در موافقت با مشروطه نيز چنين بود.

 در چالش بين مشروطه و نظام سنتي، روحانيون مشهد نيز به چند دسته تقسيم شدند: 
- برخي از روحانيون به جهت فقهي از همان ابتدا مشروطيت را نپذيرفتند و آن را مخالف شرع مي دانستند و حتي عليه آن فتوي نيز صادر كردند. سيد علي 1

 سيستاني، سيد باقر رضوي، سيد محمد حسين نجفي و شيخ مهدي واعظ خراساني از اين گروه بودند.
- در ميان علماي مشهد، گروهي از طرفداران مشروطه و از رهبران روحاني مشروطيت به شمار مي آمدند. يكي از پيشگامان مشروطه در مشهد كه به 2

سفارش آخوند خراساني با مشروطه خواهان همكاري مي كرد، شيخ ذبيح االله مجتهد قوچاني بود. وي براي جذب روحانيون در همكاري با مشروطه خواهان، 
تلاش بسياري كرد. ولي موفقيت چنداني به دست نياورد. در مشهد طلبه هاي قفقازي، بادكوبه اي، ايرواني، شيرواني و قوچاني او را همراهي كردند. يكي  ديگر از 

 علمايي كه با قوچاني پيمان بست و همراه ايشان بود، حاج سيد اسداالله قزويني مجتهد بود. 
در مشهد اشراف، خان ها، سران  عشاير و طايفه ها و زعماي آستانه نظر مساعدي نسبت به مشروطه نداشتند.  پشتيباني مالي جريان مشروطه خواه را چند تن 

از بازرگانان ترك و شماري ديگر برعهده داشتند. از آستان قدس، تنها شاهزاده سراج السلطان و امام جمعه و از خان هاي خراسان، شجاع الملك هزاره، و از 
گمرك، دكتر متين السلطنه و شاهزاده ارفع السلطان و ميرزا يعقوب صدر العلما و شجاع التوليه و از منبري ها حاج ملا بمانعلي تهراني معروف به حاج محقق با 

مشروطه خواهان همكاري مي كردند. از تلگرافخانه، جليل ميرزا همكاري داشت. از عالمان، حاج ميرزا ابوالقاسم معين الغربا، حاج شيخ حسن حجت كاشي، حاج 



شيخ عبد الرحيم عيد گاهي، حاج ميرزا عبد الشكور آقا تبريزي، حاج ميرزا محمد باقر مدرس رضوي و ميرزا مرتضي سرابي، از انقلاب مشروطه پشتيباني مي 
 كردند.

- خط سوم در جريان مشروطه مشهد، رويكرد ميرزا حبيب االله مجتهد بود كه با احتياط با هر دو گروه رابطه داشت و به طور كامل هيچ كدام از دو جريان را 3
 پذيرا نبود. 

 
 انجمن ها و احزاب 

 انجمن ها و سازمان هاي نهان و آشكار هم بودند كه پايگاه هاي قدرت مردمي به شمار مي آمدند. در آغاز، فئودالها و بزرگ مالكان و روشنفكران و گاه 
روحانيون آزاديخواه اعضاي انجمن بودند. ولي با پيشرفت مشروطيت، كارگران و كشاورزان هم در اين انجمن ها حضور داشتند. از مهمترين و موثرترين انجمن ها 

 و احزاب در مشهد مي توان از گروه هاي زير نام برد: 
 - انجمن اثني عشري، با رهبري حاج اسداالله قزويني.1
- انجمن سعادت، اين انجمن در پيوند با انجمن سعادت استانبول و آزادي خواهان باد كوبه در مشهد به وجود آمد و از گروه هاي گوناگون در آن عضو بودند. 2

 چندين سال دوام آورد و جنبشهاي ملي را اداره مي كرد. 
 - انجمن معدلت رضوي كه ميرزا حبيب االله مجتهد در راس آن قرار داشت. در ابتداي مشروطيت شكل گرفت و در دوره استبداد صغير منحل شد.  3
 - انجمن ايالتي و ولايتي، كه در مشهد در ابتدا با رياست ميرزا حبيب االله مجتهد آغاز به كار كرد. 4
- اصحاب سراچه: اهل معرفت و عالمان معارف و اصلاح طلب در منزلي كوچك، نزديك مسجد جامع گوهر شاد گرد مي آمدند. و به پيروي از اصحاب صفهّ 5

خود را اصحاب سراچه مي ناميدند و در انديشه اصلاح جامعه بودند. زين العابدين سبزواري از مهم ترين اعضاي آن بود. همچنين حاج ميرزا مجتهد خراساني و 
 حاج فاضل خراساني و سيد علي خان درگزي و سيد محمد امين الحكماي سبزواري از اعضاي اين انجمن بودند. 

- حزب مجاهد، حزب مجاهد مشهد قديمي ترين حزب سياسي در تاريخ ايران به شمار مي آيد.اين حزب قبل از پيروزي انقلاب مشروطه با رهبري حيدر 6
 خان عمواوغلي با تشكيلات مخفي به وجود آمد. ايدئولوژي آن متاثر از حزب همت، شعبه حزب سوسيال دموكرات روسيه بود. 

 - دو حزب اعتدالي و اانقلابي، هر دو در مشهد فعال بودند. مدتي هم هر دو، حزب دمكرات ناميده مي شدند.7
 

 شرح واقعه به توپ بسته شدن حرم مطهر
از علماي مشهور و رهبران در نهضت مشروطيت مشهد، شيخ ذبيح االله قوچاني و ميرزا محمد خراساني را مي توان نام برد. ميرزا محمد مشهور به آقا زاده 

 ق، يك سال بعد از 1325 ه ق ) فرزند آخوند ملا محمد كاظم خراساني از رهبران مشروطه بود. ايشان بعد از رسيدن به مقام اجتهاد در سال 1294-1356(
 نفر از طلاب علوم ديني 400ق در اجتماعي كه حدود 1326پيروزي انقلاب مشروطه به دستور پدر به مشهد آمد و با شيخ ذبيح االله همكاري مي كرد. در ذيقعده 

در حرم مطهر تشكيل شده بود بر منبر رفته و اعتراض خود را نسبت به نفوذ روس ها و همچنين مسموم كردن ميرزا خليل و حاجي ميرزا حسين ابراز داشت. و 
خواستار بازگشايي مجلس و احياي مشروطه شد. ايشان علاوه بر درس و بحث، دست اندر كار امور شهر هم بود. نيروهاي مشروطه خواه را سازماندهي مي كرد و 
رابط بين مجاهدين و نيروهاي مردمي و علما با نجف بود. در مسئله وام گرفتن حكومت مركزي از دولت هاي بيگانه به شدت اعتراض كرد كه موثر هم واقع شد. 

 و در واقع ايشان نقطه تعديلي بود كه گروه ها و مردم را در راستاي مصالح كشور هماهنگ مي كرد.  
در جريان نهضت مشروطيت در ايران دو كشور روس و انگليس در مشهد دفتر نمايندگي داشتند. انگليس از مشروطه خواهان و روس از سلطنت طلبان حمايت 

مي كردند. ميرزا محمد آقازاده در جريان اشغال خراسان، نقش مهمي در مقاومت مردم در مقابل روس ها برعهده داشت. روس ها كه به دنبال تسلط بر خاك 
ايران بودند به دخالت در امور ايران و تفرقه افكني بين مردم پرداختند. در جرياناتي كه در مشهد روي داد و هم زمان دونفر از اتباع روس كشته شدند و روس ها 

سر منشا آن را روحانيت مي دانستند. دخالت هاي بيش از حد روس ها سبب شد تا  آخوند خراساني با فرستادن نامه هايي خواستار مبارزه مردم عليه روسها شده و 
 كالاهاي روس را تحريم كند. ايشان از مردم خواست آموزش هاي رزمي ببينند. 

حضور نيروهاي روس و تبعيد سران دموكرات به تهران، سبب اقتدار و سلطه طرفداران محمد علي شاه در مشهد شد. سيد محمد يزدي طالب الحق و يوسف 
خان هراتي در مسجد گوهرشاد عليه مشروطه طلبان به سخنراني پرداختند. اين حوادث فاجعه به توپ بستن حرم امام هشتم (عليه السلام) را به دنبال داشت. اين 

 ميرهوا- مردم را به سوي محمد علي شاه دعوت كردند. چند روز بعد به همراه نايب علي اكبر نوغاني به –ها ابتدا در محله سرشور در مسجدي نزديك قبرستان 
 مسجد گوهر شاد رفتند. طالب الحق  از كودكان و زنان براي هواداري و شعار عليه مشروطه خواهان  استفاده مي كرد. 



 قزاق با چهار اراده توپ بزرگ از دروازه بالا خيابان به سوي ارگ حركت كردند. 1300 ، تعداد زيادي از قواي روس حدود 1290 دي 1330/2روز دوم محرم
 ق بار ديگر والي خراسان شده بود و از طرفداران محمد علي شاه بود، دستور داد تا اطراف ارگ را براي قزاق ها 1329علي نقي ميرزا ركن الدوله كه در سال 

 طرفداران سلطنت محمد علي  شاه، در مسجد مير هواي مشهد گرد 1290 بهمن 13 شمار سپاه روس به دو هزار نفر رسيد. روز 1290 دي 24خالي كنند. روز 
آمدند و خواستار بازگشت او شدند. اين جريانات حدود سه ماه طول كشيد. در پي تسلط طالب الحق در مشهد، بي نظمي هايي در اين شهر به وجود آمد. روز اول 
عيد، نايب حبيب كه رئيس كميسري نوغان بود به دست شورشيان كشته شد. و همان روز كميسر پايين خيابان و عيدگاه و كميسري سرشور را خراب كردند. در 

 ساعت به 48پي اين حوادث ركن الدوله استعفا داد و شهر به دست نيروهاي روس افتاد و« ردكو » فرمانده نيروهاي روس مامور انتظامات شد. روسها  مدت 
نيروهاي شورشي مهلت دادند. روسها از سويي به طالب الحق و يوسف خان دستور پايداري مي دادند و از سوي ديگر به ظاهر خواستار آرامش بودند. حوادث 

مشهد در واقع از سوي اوباش و شورشياني بود كه از طريق روس تحريك مي شدند و به بهانه حمايت از سلطنت محمد علي شاه قصد ايجاد ناامني و اغتشاش 
داشتند. روس ها قصد داشتند از اين طريق خود بر اوضاع مسلط شوند. آنان از اختلافات بين مشروطه خواهان سوء استفاده كردند. قنسول روس چنين وانمود مي 
كرد كه ورود نيروهايش براي حفظ رعاياي روس است.  محمد علي قروش آبادي كه از اوباش باجگير بود به شورشيان پيوست. آنان به تخريب ادارات برآمدند و 

شبها از سر شب تا صبح به يكديگر شليك مي كردند. مردم تنها راه نجات را متوسل شدن به حرم مي دانستند. جلو كوچه هاي منتهي به حرم را درب گذاشته 
توپ هاي قلعه كوب را در شهر مستقر كردند. به دستور فرمانده 1330بودند و از ميان اهالي، نگهبان معين كرده بودند. روسها روز سه شنبه دهم ربيع الثاني 

نظامي روس در هر ثانيه صد گلوله توپ و تفنگ به مدت چند ساعت به سمت حرم مطهر شليك شد. در روزهاي دهم تا سيزدهم ربيع الثاني، حرم و همه صحن 
 نفر بودند. روسها طالب الحق را به روسيه فراري دادند. يوسف خان هراتي 800 و به نقلي بيش از 415ها و مسجد در اختيار قواي روس بود. شمار كشتگان حدود 

نيز با كمك روس ها فرار كرد ولي در فريمان به دستور نايب الاياله دستگير و در راه كشته شد. سلطان حسين ميرزا نيرالدوله به جاي ركن الدوله حاكم مشهد شد 
 و با جمع آوري اعانه به بازسازي حرم پرداخت. پريشاني، بي نظمي و ناامني به دست اشرار و نفرت مردم از حكومت از پيامدهاي اين رويداد بود. 

اين واقعه آنچنان در اذهان مردم اثر تلخي داشت كه آن روز را عاشوراي دوم ناميدند. كساني كه در آن ايام حضور داشتند به بيان خاطرات خود از اين حادثه 
دلخراش پرداخته اند. در نكوهش به توپ بستن حرم، ملك الشعراي بهار و اديب الممالك فراهاني هم اشعاري سروده اند. چند بيت از اشعار بهار با نام توپ روس 

 چنين است:
نتوان شمردنش كه چه ها كرد توپ   اسلام را شهيد جفا كرد، توپ روس 

 روس 
 

 هر ماتمي كه بود كهن شد به  
 روزگار

زين ماتم نوي كه به پا كرد توپ  
 روس 

 

تجديد عهد كرب و بلا كرد توپ   آوخ كه در ديار خراسان به عهد ما 
Pروس
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اشخاصي نيز به نشر خاطرات خود پرداخته اند. از جمله حسين اولياء بافقي در نوشته اي به نام آشوب آخرالزمان خاطرات خود را كه در ايام اغتشاش در مشهد، 

مشغول تحصيل علوم دينيه بوده و رويدادهايي را كه ديده و شنيده آورده است. ملا محمد هاشم خراساني  از خدام حرم، در كتاب منتخب التواريخ به اين حادثه 
اشاره كرده است. اديب هروي در وجيزه طوسيه و فضل االله آل داوود در عاشوراي رضوي به بيان اين خاطرات پرداخته اند. اين نوشته ها به همراه اشعار، عكس 

Pها و اسناد اين واقعه در كتاب انقلاب طوس نوشته محمد حسن اديب هروي جمع آوري شده است.
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تاريخ انقلاب خراسان نوشته ديگري است كه به روايتگري اين حادثه از زبان فردي كه خود در جريانات حضور داشته به نظم، بيان شده است. از اين جهت اين 
اشعار داراي اهميت زيادي است. تجلي خود در اين ايام حضور داشته و همچنين از آزاديخواهان و طرفداران مشروطه نيز بوده است. در ضمن وي شاعري توانا و 

 اديب نيز بوده است. لذا اين اشعار از اين جهت نيز در خور توجه و تامل است.  
 

 متن كتاب

 هو االله تعالي شانه العزيز
كتاب تاريخ انقلاب خراسان و بناي مشروطيت آن از افكار ابكار طبع ميرزا رجبعلي، المتخلص به تجلي سبزواري، در زمان دولت و سلطنت اعليحضرت سلطان 

 1327السلاطين، السلطان احمد شاه قاجار، خلد االله ملكه و دولته، سنه 



 
 بسم االله الرحمن الرحيم

  كه از او شد بپاي هر دو سراي  سر نامه بنام  پاك خداي 
  آفرينندة همه افلاك  ايزد آب و باد و آتش و خاك 
  بازگو نعت پاك پيغمبر  از پس حمد ايزد داور 
  سرور اصفيا، رسول انام  عقل كل ختم انبيآء كرام 
  اولين شخص معرفت، احمد  نور حق برگزيده سرمد 
  پاز رفعت نهاد بر افلاك  آنكه از اين حضيض تودهء خاك 
  مدحت پاك خواجهء قنبر  گو پس از نعت پاك پيغمبر 
  محرم بارگاه لم يزلي  شاه كشور گشا عليّ وليّ 
  غازي بدر و فاتح خيبر  حيدر آن شاه پر دل و صفدر 
  پيشواي امم ابو الحسنين  حافظ دين و رهبر ثقلين 
  بازگو مدح اوليآء كرام  از پس مدح آن ستوده امام 
  حجت عصر و مهدي غآئب  خاصه آن شير صفدر غالب 
  شد دژم خاطر بد انديشان  آن كه از قهر آن شه ذيشان 
  ملك اسلام شد ز عدل آباد  و آن كه از لطف آن يگانه مراد 
  ملك ما را ز عدل خرّم ساخت  تا زهمت بما نظر انداخت 
  شد بن و بيخ ظلم بركنده  شد ز مشروطه مملكت زنده 
  وين مهين بارگاه شوري را  يا رب اين نيك مجلس ما را 
  خاطر نيك خواه او زنده  تا جهان باد، باد پاينده 
  دشمنش نيز، دل غمي بادا  دوستانش به خرمّي بادا 
  و آن بانواع نوع غمخواران  و آن به ملتّ ستوده سرداران 
  سرو آزاد بوستان وطن  راد ستار خان شير اوژن 
  ملتّ از خدمتش نمايش يافت  آنكه اسلام ازو فزايش يافت 
  بست ره را بلشكر چنگيز  يازده مه بخطّهء تبريز 
  ]3[   
  عاقبت گشت محيي اسلام  از پس يازده مه بتمام 
  شاهرا رنج و سوگواري داد  لشكر شاه را فراري داد 
  شاد از او باد خاطر ملتّ  پس سپهدار ناصر ملتّ 
  خانمان ستم بداد بباد  آنكه بركند ريشهء بيداد 
  اردوي جور را بداد شكست  وانكه نيروش پشت ظلم بخست 
Pمير سردار اسعد و صمصام 
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  و آن سه شير اوژنان ايراني  آن سه بستوده هاي يزداني 
  كنده شد ريشهء بد انديشان  كه ز نيروي و سطوت ايشان 
  چندي از كيد خصم ويران بود  اين مقدس وطن كه ايران بود 
  وين غضنفر فران شير دلان  شد ز اقدام اين خجسته يلان 
  رست از قيد صد هزار محن  غيرت بوستان و رشك چمن 
  وين دليران شير گيران را  يارب اين محييان ايران را 
  عزّت و عمرشان زوال ميار  تيغ براّ نما و دشمن خوار 
  عزّت و عمر جاوداني بخش  علما را تو كامراني بخش 



  كاظم آن مفتي خراساني  خاصه بر آن عليم رباني 
  ملك مازندران بود جايش  پس بشيخي كه نيست همتايش 
  هادي خلق شيخ عبداالله  نامور برگزيدهء االله 
   آغاز داستان                                      
  وز خراسان روايتي است مرا  دوستان يك حكايتي است مرا 
  جمله گفتم به نظم بي كم و بيش  نه روايت، از آنچه ديدم خويش 
  مرتد دين و راندهء يزدان  شد محمد علي شه ايران 
  شد خزان مجلس بهارستان  پس از آن كز جفاي آن نادان 
  بست ره بر سپاه چنگيزي  راد ستاّر خان تبريزي 
  همه تركان پر دل خونريز  متفق با اهالي تبريز 
  مدعي بر حقوق خويش شدند  صد هزاران سواره بيش شدند 
  جنگ ها با سپاه استبداد  كرد ده مه ز روي استعداد 
  حامي او كسي نشُد ديگر  غير تبريز شهر هاي دگر 
  شاهرا ضد ملك و دين ديدند  علما كار چون چنين ديدند 
  ]  4[   
  چارهء هم جز اين نديدندي  دمي آسوده نارميدندي 
  تلگرافي بشهرها كردند  قهر بر خشم پادشا كردند 
  سيم بر دست بوالهوس ندهد  كه بشه ماليات كس ندهد 
  دادن ماليات هست حرام  نكند كس بر اين خلاف قيام 
  با امام زمان محارب شد  هر كه سر پيچ از اين مطالب شد 
  داد بيخ ستم بباد اين حكم  منتشر شد چو در بلاد اين خكم 
Pزادهء حضرت خراساني 
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  پي ترويجش استوار كمر  بست حكم پدر چو گرد نظر 
  حكم باباي خويش كرد اظهار  در خيابان و كوچه و بازار 
  آن بدرياي مكرمت لنگر  كه گرامي مرا يگانه پدر 
  بولايات و در تمام بلاد  داده حكمي چنين براي عباد 
P......  كه بشه ماليات مسپاريد 

7
Pدست گرگ مگذاريد .   

  اجتماعي به مدرسهء نواب  شد در آن لحظه از طريق صواب 
  مفتي دين يگانه عالم شرع  پي اجراي حكم حاكم شرع 
  كس نگشتي بهيچ كار كفيل  كارها شد ز هر جهه تعطيل 
  اين خبر را قضا بوالي داد  پس از اين اجتماع شورش داد 
Pركن 
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Pوالي آن روز در ولايت بود    دولت كه با كفايت بود  

  حمل بر من مكن بناداني  زين كفايت مراد ميداني 
  شمة هست، از حكايت او  اين كتابيست از كفايت او 
خشمگين گشت و در غضب   اين خبر چون به شاهزاده رسيد  

 گرديد 
 

  كه ببنديد ره بمعقولان  امر فرمود بر قراولان 
  كز همه جاي راه ها سد گشت   پس از آن ساعتي فزون نگذشت 
  توبهاي كروپ آتش بار   بسته شد در تمام راهگذار 
  پور سركار حجت الاسلام   اندر آن گير و دار و آن هنگام 



  بر كشيدي برون ز مدرسه رخت  با گروهي ز همرهانش سخت 
  دو سه نامردي از دغل بازان   ديد يكچند تن ز سربازان 
  بسته بر روي خلق راه عبور   مردمي از طريق غيرت دور 
  بانگ بر زد كه اي جفا كيشان   پور آقا بدان بد انديشان 
  ]5[   
  وي ز رخساره تان خدا بيزار   اي ز ايمان نگشته بر خوردار 
  از سر راه خلق بيچاره   دور گرديد جمله يكباره 
  همه از شاهزاده ماموريم   عرض كردند جمله معذوريم 
  جز به فرمان حضرت والي   مي نخواهيم كرد جا خالي 
  لب و دندان خود به هم بگزيد   پور آقا چو اين سخن بشنيد 
  خشمگين حكم كرد بر طلاّب   بر گرفتي ز قهر راه عتاب 
  وين سيه روي نابكاران را   كه مر اين تيره روزگاران را 
  از سر راهشان بدور كنيد   تن ناپاكشان بگور كنيد 
  بشنيدند اين سخن طلاّب   چون از آن مفتي زمن طلاّب 
  دست بردند بر رلوه و چوب   همه انديشه نانموده ز توپ 
  همچو شيري ميان روباهان   اوفتادند آن دل آگاهان 
  سر و دست از تمام بشكستند   يال و نيرويشان بهم خستند 
  خلعشان از سلاح فرمودند   روز ايشان تباه بنمودند 
  جمله بگذاشتند رو بفرار   چون شدندي قراولان ناچار 
  بنهادند سوي مسجد روي   مردمان جمله وا محمد گوي 
  هر كجا نصب شد سرا پرده  صنفها رو به مسجد آورده 
Pحاج عبد الرحّيم صراّفان  راد اول كريم صراّفان 
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  و آن وطن خواه و خادم ملتّ  آن نكو خواه ملك و هم دولت 
  زينت افزاي هر مجالس شد   آنكه باني بهر مدارس شد 
  بذل فرمود گوهر و زر و سيم   پي تعليم طفل هاي يتيم 
  بسته محكم ميان بطبع و بطوع   بيدريغ از براي خدمت نوع 
  همه هستند غرق نعمت او   يكخراسان ز بذل و همت او 
  وارهانش ز قيد هر صدمات   يا رب اندر ازاي اين خدمات 
  خاطرش را ز غصه شاد نما   دولت و عزّتش زياد نما 
  اندر اين خدمتش موفقّ كن   دل او را بعيش ملحق كن 
  وان ضيا بخش ديدگانش را   پس ببخشا بدو جوانش را 
  حشر او كن بموسي كاظم   نام آور مهين ابو القاسم 
  سوي مقصود خويش ره سپريم  الغرض ز اين مقال در گذريم 
  ]6[   
  شاخ طبعش بسي ثمر ها داد   وي در اين وقعه نيز زرها داد 
  خواستند آنچه داد سر تا سر   از فروش و لوازم ديگر 
  اندر اين راه داد مردي داد   سيد آكوچك آن ستودة راد 
  جهد بسيار كرد در اين راه   شد براي حقوق خود همراه 
  بسزا خدمتي بملتّ كرد   پولها داد و بذل همت كرد 
  خواجه و بنده از از خواص و عوام   پانزده روز اهل طوس تمام 



  تا رسد شان مگر بساحل فلُك   داد مشروطيت زدند بملك 
  وين هياهوي در خراسان ديد   شه چو اين انقلاب از ايشان ديد 
  تا ببندد سري از آن حضرات   مقتضي ديد اندران اوقات 
  تلگرافي بسوي ايشان زد   بحيل راه مكر و دستان زد 
  قصد مشروطه است در ايران   كه شما را اگر از اين هيجان 
  هم خيالم برآيهاي شما   من از امروز با كمال رضا 
  داشتم بر عموم ارزاني   معدلت خانهء بآساني 
  رفتشان تا بچرخ ناله كوس   از چنين دستخط اهالي طوس 
  شد پراكنده جمعشان از هم   همه را گشت جان و دل خرّم 
  كار را ديد چون بدان دستور   روز ديگر ايالت مذكور 
دو سه تن را گرفت از ان  

 حضرات
  كردشان رهسپر بسوي كلات  

  خويش را زين ستم زبون ديدند   خلق چون كار باژگون ديدند 
  واقف از مكر و حيله دولت   جمله گشتند از چنين حركت 
  سبلت و ريش از اين اسف كندند   مدتي سر به زير افكندند 
  خونهاي جگر بسي خوردند   سر زانديشه بر نياوردند 
  تا زمشروطيت برد نامي   كس نيارست چند ايامي 
  جور بيخ و بن وطن بركند   تا كماكم پس از زماني چند 
  طرفه جانباز شد براه وطن   شد سپهداد داد خواه وطن 
Pديد مشغوش 
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Pدست اندازي اجانب را     چون جوانب را  

  اهل اين آب و خاك ويران بود   خود چه ز اولاد پاك ايران بود 
  رفتش از سر تمام دانش و هوش   خون غيرت به پيكرش زد جوش 
  سوي تهران سپه كشيد از رشت   غضب آلوده همچو ضيغم گشت 
  ]7[   
  يار شد با برادرش ضرغام  وز دگر سوي حضرت صمصام 
  شد مصمم براي جانبازي   مير سردار اسعد غازي 
  سوي تهران هجوم آوردند   با سپهدار ياوري كردند 
  اين شرف را بخويش بگزيدند   چون خراسانيان هم اين ديدند 
  اجتماع دگر ز نو كردند   همه فرصت بدست آوردند 
  ما در اين ملك كمتريم از كه   جمله گفتند از كه و از مه 
  اهل اين آب و خاك ويرانيم   ما هم آخر ز اهل ايرانيم 
  انجمنشان بپا بود جز ما   عار بايد بما كه در همه جا 
  هيجاني بزرگ بنمودند   پس همه اتفاق فرمودند 
  همه تشكيل انجمن كردند   فرض آنگه بخويشتن كردند 
  واندران انجمن نشانيدند   بوكالت جماعتي ديدند 
  گرد كنگاش يافتند حضور   چند تن از مجاهدين غيور 
  در گذشتند از تن و از سر   پي فرمان انجمن يكسر 
  با خراسانيان شدند انباز   چند تن هم ز مردم قفقاز 
  اژدها فش يكي تفنگ شگفت  هر يكي زان مجاهدين بگرفت 
  گردد از بيمشان موءالف عدل   تا چه هر كس بود مخالف عدل 



  بهر يك زخم خر نشد پيدا   مستبدي بشهر در همه جا 
  شد فدائي براه مجلس عدل   اول آنكس كه شد موءسس عدل 
  علي آقا و شهره ايام   بود شخصي ز خاندان كرام 
  ساكن مشهد مقدس بود   بادكوبه مقام آنكس بود 
  نيست جز عرضه كردن تاريخ   چون از اين قصه گفتنم توبيخ 
  اندر اين راه در معني سفت   پس ببايست گفتني را گفت 
  ركن دولت ز طوس شد معزول   اندر اين بين والي معقول 
  نيرالدوله نيز شد والي   ارگ چون شد ز حضرتش خالي 
  نير الدوله را نبَد همراه   چون كه حاجي معاون آگاه 
  اولين خادم وطن گرديد   همره آنهم بانجمن گرديد 
  سر خر را بطوس برگرداند   كارها كرد و خنگها بجهاند 
  ركن دولت دوباره والي گشت   نير الدوله سوي ري برگشت 
  ]8[   
Pچونكه حاجي معاون التّجار 

  شد ز مقصود خويش برخوردار   11
  اوستا پاية دگر بنهاد   رشته را پيچ و تاب ديگر داد 
  يار گشتند اندر آن هنگام   با رئيسان آستانه تمام 
  چست بستند استوار كمر   بخرابي انجمن يكسر 
  كه بشهر اندرون بدي مستور   زان طرف هم مجاهدين غيور 
  پا غيورانه در ميان هشتند  جمله يكبارگي عيان گشتند 
  چون گذشتي از آن ميان يكچند   تني از لزگيان غيرت مند 
چست و چالاك همچو ضيغم  

 مست
  بر گرفتي روِلِّوي در دست 

  همچو گرگش بدام بگرفتي   ره بقائم مقام بگرفتي 
  سخني گويمت ز من  هش دار   گفت كي مستبد بد هنجار 
  بر علن دان، فدائي وطنم   بنده از سرّيان انجمنم 
  تا كه خون تو را كنم  مهدور   نيز از مركزم بدين مآمور 
  زادهء پادشاه لولاكي   ليك چون از نتيجه پاكي 
  تا نباشد ز من بخشم رسول   تا نباشم برِ خدا مسئول 
  گويم اندر حضور اين ملتّ   از براي تمامي حجت 
  ضد مشروطه بينمت پس از اين   كه در اين شهر اگر ز روي يقين 
  خون نا پاك تو بياريزم   با تو از روي جهد بستيزم 
  گفت و از چشم خلق شد مستور   اين سخنها فدائي مذكور 
  سخت ديدند كار را آنگاه   چون رئيسان آستانهء شاه 
  ايستادند در خرابي كار   جمله گشتند متفّق يكبار 
  همه گشتند يار مستبدين   نيز يكچند تن ز مجتهدين 
Pحاج ميرزا حبيب 
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Pجعفر و طاهر اين دو شخص اثيم     و ابراهيم  

  سيد و عام تا شريف و وضيع   مفت خواران آستانه جميع 
  فتنه ها شد ز شخصشان ايجاد   همه گشتند يار استبداد 
Pنايب اكبر 
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Pيكي از لو طيان نوغان بود     كه در خراسان بود  

  تا نمايد فساد انديشي   پول دادند و دادنش بيشي 



  لوطي باشي بكار بست ميان  روز ديگر چه شد چو پيل دمان 
  پاي تا فرق سر مسلّح شد   دل پر از قهر همچو افلح شد 
  ]9[   
Pجوقُه 
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Pشد بدان جوقه خويشتن سردار     جمع كرد از اشرار  

  پاچه ورمال و سينه پيش زده   جوقهء پشت پا بكيش زده 
  صد هزار افرين بغيرتتان   گفت نازم بر آن حميت تان 
  بايد امروز ننگ خود دانيد   چون شما مردم خراسانيد 
  بستيزند با خراساني   تا كه تركان ز عالي و داني 
  سخت گيريد راه بر تركان   همه بنديد استوار ميان 
  غيرتانه كنيد ترك كشي   شير گرديد بهر گرگ كشي 
  دور گردند از ميانهء ما   تا كه اين دشمنان خانهء ما 
  آب و آتش كجا شود مخلوط   ترُك با فارس كي شود مربوط 
  همه نالو طيان اين مرزيد   گر تكامل در اين عمل ورزيد 
  وان خزفها بجاي گوهر سفت   نايب اكبر چو اين سخن ها گفت 
  خاطر جمعشان پريشان كرد   سخنانش اثر در ايشان كرد 
  لوطيان را درون پر آذر شد   رفت آنروز و روز ديگر شد 
هر يكي يك تفنگ بسته  

 بخويش
  يكقطار فشنگ بسته بخويش  

Pيكنفر 
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  نوش كردند جامهاي شراب   گرم كردند سر  ز بادهء ناب 
  بست محكم ميان برسوائي   وز دگر سو علي آقائي 
  مشطيء داش از خراسان بود   لوطي باشي هم از رئيسان بود 
  بر جهيدند همچو ببر و پلنگ   همگي دست برده سوي تفنگ 
  بانگ دادند و عرّ و تيز زدند   در خيابان دم از ستيز زدند 
  نه بجا ماند عرض و نه ناموس   بر همه تركهاي خطّه ء طوس 
  اسمشان بس بنا سزا گفتند  فحششان بسكه بر ملا گفتند 
  بود فطري نجابتي بدرون   ميهمانان ترك ما را چون 
  بم بخوردند و هيچ دم نزدند  هيچ حرفي ز بيش و كم نزدند 
  كارشان با خداي هشتندي   نيز پا پيچشان نگشتندي 
  ميرسيدي  بگنبد دوار   نالهء تير بود كز اشرار 
  كه ز شرحش خجل بود خامه   اندر ان گير و دار و هنگامه 
  شد نشان گلوله ايشان   تني از خيل مكر انديشان 
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Pحاج مهدي رند شال فروش 
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  از براي فساد بسته كمر   مستبدين تمام روز دگر 
  برگزيدند با هزار زبان   چند تن نانجيب از نسوان 
  نعش مقتول را كشند بدوش   تا كه با صد هزار گونه خروش 
  روي در سوي انجمن آرند   همتي بر فساد بگمارند 
  انجمنشان خراب بنمايند   بر وكيلان عتاب بنمايند 



  گشت در لحظه انجمن محصور   داده شد چون بدان زنان دستور 
  عرصهء كار بر وكيلان تنگ   شد ز غوغاي آن زنان دبنگ 
  ناسزا حرفهاي فحاشي   بسكه شد زان سليطه گان ناشي 
  انجمن را وداع گفتندي   آن مكان  را ز خويش رفتندي 
  بسوي خانهاي خويش شدند   چون از اين وقعه دلپريش شدند 
  چون چنين ديد حاج علي آقا   گشت نوميد حاج علي آقا 
  كه در ديگري ببايد زد  شد بر آن سر ز روي فكر و خرد 
  شد بجان رهسپر سوي تربت   بست بار سفر سوي تربت 
  بر جهاند اندران بلد شبديز   با دو كهتر برادر خود نيز 
  از خراساني و دريجز و ترك   چند تن از مجاهدين سترگ 
  زد بتربت بفرخي خرگاه   برد اندر ركاب خود همراه 
  سوي آن شهر رهسپار شود  پيش از آن كو در آنديار رود 
  شير پيكر يلي ستيزه گري   بد ز ايل بلوچ ناموري 
  وي بسالار خان مسمي بود   از نخستين شجاع دنيا بود 
  دست آويز خويشتن فرمود   اسم مشروطه را بهانه نمود 
  سپهي دور خويش گرد آورد   مدتي چند جد بيحد كرد 
  وز حمايت گران استبداد   شخصي از ياوران استبداد 
  رهزن دين و گرگ مستبدين   اوستاد بزرگ مستبدين 
  ديو دهشت حيل شجيع الملك   آن بدرياي مكر همچون فلك 
  بر ملا داد داد استبداد  اندر آن شهر با هزار عناد 
  ديد آماده شد بكشتن او   چون كه سالار حيله و فن او 
  همت از بهر كشتنش بگماشت   عدهء از سوارگان برداشت 
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  پيكرش را ميان خون آغشت   تن او را بخاك ذلتّ هشت 
  علي آقا بصد فرحناكي   اندر آن بين هم بچالاكي 
  بيدق عدل را نمود بلند   اندر آن مرز و بوم بار افكند 
  عالم بيشعور آنجا را   نيز صدر الصدور آنجا را 
  شد در آن شهر زان سپس بر باد   وي بكشت و بناي استبداد 
  منعقد كرد طرفه انجمني   پس بچستي بدون ما و مني 
  تلگرافي بطوس زد بشتاب   آنگهي چشم فتنه شد چو بخواب 
  انجمن را ز نو كنيد درست   كه دگر باره همچو روز نخست 
  بر خلاف شما قيام كند   گر كسي هتك احترام كند 
  كه بصدر و شجيع بد كردار   آن نمايم بحضرتش رفتار 
  مستبدين نامقدس را   ننگ مردان ارض اقدس را 
  عالم از لوثشان بپردازم   روزشان تيره تر ز شب سازم 
  خلق باز از رئيس و از مرئوس   چون شد اين تلگراف اندر طوس 
  انجمنشان ز نو بپا كردند   جهد بسيار و سعيها كردند 
  كه بدندي بپردها مستور  باز يكسر مجاهدين غيور 
پس از آن كانجمن بگشت  

 درست
  جمع گشتند همچو روز نخست 



Pسيد آ كوچك 
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Pكه خدايش معين و ياور باد    آن بزرگ نژاد  

  شد مسلّح چو اژدهاي دمان  عده جمع كرد از نوغان 
  در همه شهر برفراشت علم  چونكه آن جمع گشتنش توام 
  رايت زنده باد مشروطه  علم عدل و داد مشروطه 
  با دليران كوچه نوغان  واعلي وامحمدا گويان 
  انجمن را بشوق داخل شد  حضرتش بر مراد نائل شد 
  كه مجاهد ز پانصد افزون گشت  چند روزي از آن ميان بگذشت 
  گشته بودي بشهر موي دماغ  مستبد را بجان گلولهء داغ 
  دم نيارست زد ز استبداد  دگر از بيم فردي از افراد 
  مستبدي، خري، بد انديشي  بد ز اسُكوي ترك بد كيشي 
وي چو پا ز اين جهان برون  

 بنهاد
  زار شد روزگار استبداد 

  اوفتادند باز بر سر كين  مستبدين سركش بيدين 
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  نايب بد نژاد ابتر را  برگزيدند نايب اكبر را 
  علم ضديت برافرازد  تا دگر باره شورش آغازد 
  بر سر جنگ گشت و بر سر كين  باز آن داش مشطي بيدين 
  كمر فتنه استوار ببست  گشت با آن نخستيان همدست 
  زد سراپرده روي حوض امير  در دم آن ناستوده خر س كبير 
  وين هيا هوي اتفّاق افتد  پيش از آنيكه اين نفاق افتد 
  كه دهد شان خداي پاداشن  مستبدين و خائنين وطن 
  طلبيدند جيش روسان را  بكمك خيل چاپلوسان را 
  مسكن و مونس دليرانرا  عرض و ناموس اهل ايرانرا 
  مملكترا بغير دين دادند  در كف خصم مسلمين دادند 
  وين قضيهء عجيب رسوا را  اين چنين امر ناگوارا را 
  هيچيك عار خود ندانستند  ننگ كردار خود ندانستند 
  خوانيش گشت جيش گاه لئام  اين خراسان كه قبه الاسلام 
  توسن كينه برجهاند بشهر  چند روزيكه روس ماند بشهر 
  همگي اتفاق ورزيدند  چون نفاق عموم را ديدند 
  دل اهل طوس را خستند  پي آزار ما ميان بستند 
  شد بما بر سر جفا جويي  دشمن خانگي هم از سويي 
  آن ز آئين و رسم غيرت دور  پس از آنيكه نايب مذكور 
  لوطيان باز گشتنش همدست  روي حوض امير چادر بست 
  ميزدندي نهيق همچو حمار  در خيابان و برزن و بازار 
  مستبدانه يافه ها گفتند  خود سرانه گزافه ها گفتند 
  همه هستيم پادشاه پرست  ما خراسانيان ز روز الست 
  بيخ مشروطه باد بركنده  دولت پادشاه پاينده 
  ناسزاها بانجمن گفتند  بس خرافات بر علن گفتند 
  زده شد حرفهاي كفر آميز  اندر آن روز زان جماعت نيز 
  زان بد انديش خلق بد فطرت  چون خراسانيان با غيرت 



  و آن سخنهاي ياوه بشنيدند  آن خلاف بزرگ را ديدند 
  جمع گشتند با كمال ثبات  علما با جماعت سادات 
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Pوا علي 
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Pواعلي وا محمدا گويان    واشريعتا گويان  

 ...P
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Pسوي مسجد شدند راه سپر    پر از خشم و كين بروز دگر  

  حجت عصر را باستمداد  ...ستندي بدفع استبداد 
  سيد انبيا رسول خدا  ...پي حفظ شرع شاه بدا 
  داد اسلاميت بدادندي  ..همه  سرها بكف نهادندي 
  نزد خلاّق رو سفيد شوند  ... آن راه تا شهيد شوند 
  بر تن خود كفن بپو شيدند  ... از درون جگر خروشيدند 
  پدري بر پسر كفن پوشي  .. آن با كمال دلخوشي 
  پسرش را كشيد در آغوش  آن دگر با هزار گونه خروش 
  پاك كردي غبار رخسارش  ...بوسه زد بر رخ چو گلنارش 
  با پسر بود هر دم اين سخنش  ...كرد  با دست خويشتن كفنش 
  بلكه در راه دين شهيد شوي  ...كاي پسر جهد كن سعيد شوي 
  صد نشانها ز كربلا آنروز  .... داد بر ملا آن روز 
  قامت سرو بوستاني را  هر زني قامت جواني را 
  ديدگان در فراق او تر داشت  چون گل نوشكفته در بر داشت 
  خواهر اندر غم برادر بود  پسر اندر وداع مادر بود 
  و آن بزد بوسه بر رخ خواهر  آن ببوسيد عارض مادر 
  ناله الوداع از زن و مرد  بسكه شد استماع از زن و مرد 
  يا كه جانسوز روز عاشو راست  خود تو گفتي قيامت كبري است 
  اولين شخص دادخواه غيور  تني از اهل كوچهء سر شور 
  بمحمد علي مسمي بود  از همه عيبها مبراّ بود 
  ديد دين را ذليل، شد حامي  چونكه از كيد خصم اسلامي 
  تن بخفتان ببر در پوشيد  از جگر همچو شير بخروشيد 
  روي در سوي انجمن بگذاشت  بحمايت جماعتي برداشت 
  كشم از روزگار خصم دمار  گفت تا ايزد است با من يار 
  گشت در مسجد اجتماع گزاف  غرض آنروز از همه اطراف 
  دل، پر از خشم با تفنگ و فشنگ  همگي با سلاح و حربه بچنگ 
  جان نثار وطن بگرديدند  حامي انجمن بگرديدند 
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  شير دل آن شجاع تير انداز  اندر آن دار و گير از قفقاز 
  رستم عصر ميرزا بابا  اولين يكه تاز دشت وغا 
  بهر اصلاح طوس از مركز  با دو صد فرّ و كوس از مركز 
  گشت وارد باهتمام تمام  بود مآمور اندر آن هنگام 
  پشت مشروطه گان قوي گرديد  تا كه وي مقدمش بطوس رسيد 
  راد دانشوري اديبي نيز  هوشمندي ز مردم تبريز 
  فرد بيمثل، ميرزا غفاّر  فاضلي صاحب كمال و وقار 
  پس قدم بر فراز منبر زد  خلق را اولا صلا برزد 



  بس نصايح بخلق بنمودي  لب باندرز و پند بگشودي 
  گفت از عدل و اتّحاد سخن  واندر آن روز داد، داد سخن 
  سفت در ها به عرشهء منبر  ميرزا مصطفي ز سوي دگر 
  آن قُرُمدنگ بد نژاد دني  سگپدر نايب اكبر حسني 
  باعث ننگ هر چه نوغاني  گشت زين فعل نامسلماني 
  همه را گشت دل ز غصه پريش  اهل نوغان ز كار آن بد كيش 
  نتوانست تا كند هموار  بر خود اين ننگ را ز غيرت و عار 
  چادر افراشتند بر كيوان  روز ديگر بضد آن نادان 
  ننگ ما گشته در محلّهء ما  كاين بد انديش ديو كلّهء ما 
  شرف و آبروي ما بر باد  داد آن كفر كيش ديو نژاد 
  خود همه كار او تمام كنيم  در پي قتلش اهتمام كنيم 
  آخر الامر كارها شد سخت  از همه جا بنايب بد بخت 
  رهسپر شد، ز بيم جانب ارگ  گفت ناموس و خاندان را ترك 
  توپچي و سواره و سرباز  پس بگرد اندر آمدند فراز 
  مركز خيل مستبدين شد  الغرض ارگ سنگر كين شد 
  كز نو آمد سر خري بميان  چند روزي نشد از اين هيجان 
  خر بي افسر و لگامي بود  مير عبد الرحّيم نامي بود 
  قامتش سر كشيده تا بسپهر  ديو شكلي ستمگري بد چهر 
  هيكلي چوب ناتراشيده  صورتي زشت و ناخراشيده 
  خيك پر نفط و خمرهء خالي  پيكرش بد ز اسفل و عالي 
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  بخت برگشته ز آن اجل گشته   سبلتش از دو گوش بگذشته 
  تاخت آورد صبحگه ز سراب   خورد با چند تن شبانه شراب 
  شد هزاران بپاي مفسده ها  در خيابان زدند عربده ها 
  گشت كر، گوش چرخ مينا رنگ   از طرَقاّ طرُقُِّ تير و تفنگ 
  چون شنيدند با سري پر شور   اين خبر را مجاهدين غيور 
  حق و باطل به هم شدند دچار   برگرفتند راه بر اشرار 
  شد مسلح ز فرق سر تا پا   شير قفقاز ميرزا بابا 
همچو ضيغم به قلب دشمن  

 تاخت
  ولوله در تمام شهر انداخت  

دو سه تن را به خاك و خون   توسن قهر هر طرف بجهاند 
 بنشاند 

 

  مستبدين شدند سوراخي   پس از آن فتنه ها و گستاخي 
  گشت وي هم به ارگ راهسپر   شد چو ميرزا رحيم بي ياور 
  برگرفتند راه ارگ به پيش   با سه نامرد از توابع خويش 
  يار هر يك بارگيان گشتند   همه همدست لوطيان گشتند 
  تنگ بستند بر فساد كمر   ارگيان را چو قوه شد بيمرّ 
  شال و عمامه ها به يغما شد   چه بسا فتنه ها كه بر پا شد 
  بغل و جيب و كيسه ببريدند   عابرين را به هر كجا ديدند 
  كه ز بيدادشان بيغما گشت   اسب و استر به جا نماند به دشت 



  گلهّ ها  شد ز گوسفند تهي    بس بتاراج شد به فرّ و بهي 
 صرف گرگان بگشت و مزّهء مي   كار هر برّه اي كه مي شد طي  
  ميگذشت امرشان به شيد االله   لوطيان را به ارگ در همه گاه 
  آنچه دزديده خرج مي كردند   شهر را هرج و مرج مي كردند 
  چرب بودي سبيل و ريش همه   بود آماده نوش و نيش همه 
  باده و ساده اش مهيا بود   هر كسي را كه ارگ مآوا بود 
  روساي بزرگ استبداد   زآن طرف هم برسم استمداد 
  زر و سيم و درم رعايتشان   مينمودند بي نهايتشان 
  كار ديدند چونكه وارونه   مردم انجمن بدينگونه 
  بنشستند و مشورت كردند   با هم آنگاه مصلحت كردند 
  ناستوده گروه بي دين را   تا كه اجماع مستبدين را 
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  مشفقانه كنندشان همراه   با خود و ملت از براي رفاه 
  سوي دار الضيّافه دعوتشان   بنمودند از محبتشان 
  وندر آن بزم همقسم گشتند   متفق جملگي بهم گشتند 
  سر زمشروطيت به پيچد كس   كه اگر در تمام عمر سپس 
  عهد ها بسته شد در آن محضر   در حضور امام جنّ و بشر 
  بسته شد در ميانه شان اين عهد   اندر آن روز نيز با صد جهد 
  كرده خويش را جزا يابد   كه كس ار بر خلاف بشتابد 
  كه گرفت اعتضاد راه نفاق   دو سه روزي گذشت از اين ميثاق 
  مخفيانه نموده همراهي   ارگيان را به وجه دلخواهي 
  بشدندي به كشتنش مآمور   از كمسيون فدائيان غيور 
  كار او را تمام بنمودند   شب به قتلش قيام بنمودند 
  بشدش خصم جان كلام االله   حرمت عهد چون نداشت نگاه 
  شرح احوال حضرت والي   بشنو از من گرت بود حالي 
حضرتش چونكه گشت والي  

 طوس
  تاخت شبديز در حوالي طوس  

پس از آن جا كه خائن است  
 مخوف

  زين سفر بود نيز تا مشعوف  

  اندك اندك نمود طي طريق   راه راهي فكند در تعويق 
  موكبش تا به سبزوار رسيد   كم كمك مدتي به طول كشيد 
  زيست در آنديار روزي چند   اندر آن شهر بار خانه فكند 
  چندي آن جايگه اقامه نمود   تا نگردند مانعش ز ورود 
  تلگرافي به شهر مشهد كرد   پس در آن شهر مكر بيحد كرد 
  كرد اين تلگراف را ناچار   بوزير و به حضرت سردار 
  پولتيكي چنانكه مي شايد   تلگرافي چنانكه مي بايد 
  پاي تا سر، تمام مكر و فسون   تلگرافي ولي بدين مضمون 
  كس نباشد چومن عدالتخواه   كه بمشروطه خود منم همراه 
  همة مرز و بوم مي دانند   اين سخن را عموم مي دانند 
  حامئي در ره وطن نبود   كه در اين امر كس چو من نبود 



  چابك و چست دستگير كنيد   مفسدين را همه اسير كنيد 
  تا خود آيم و هم سزاي همه   كند سازيد دست و پاي همه 
  ]18[   
  خويشتن را رساند ....   بچنين حيله بر نشست به ترك 
  كه قدم هشت در حوالي شهر   ز ابتداي ورود والي شهر 
  انقلابات بيشتر شدي   آتش فتنه شعله ور شدي 
  بشرارت شدند آماده   مستبدين دور شهزاده 
  خواهشي موجب رضا دانست   شاهزاده چنانكه مي بايست 
  آنچه مي خواستند مي كردند   به ستم دست ها بر آوردند 
  تني از دودمان غيرت را   يكي از خادمين ملتّ را 
  خادم الملّه حاجي اسد االله   اولين شخص عاقل آگاه 
  در سرايش اسير چون نخجير   كرد ميرزا رحيم پر تدبير 
  كرد با او هزار گونه عتاب   در زماني كه بود مست شراب 
  از زنخ ريش و سبلتش كندند   به گلويش طناب بفكندند 
  سوي ارگش كشان كشان بردند   از كتك پيكرش بيازردند 
  بگشودند لب به استهزاش   رنجه با دشنه گشت سر تا پاش 
  گفتنش با كمال بي شرمي   از پيمبر نكرده آزرمي 
  تا شود يار حجت عصرت   كه ز يزدان طلب نما نصرت 
  تا تنش را كنند بر سر دار   پس از آن حكم داد بر اشرار 
  تير باران كنند پيكر او   خسته سازند پاي تا سر او 
  حامي او شدند تو پچيان   برهائيش با هزار بيان 
  قصه يوسف اسكلي بشنو   در گذر زين قضيه و از نو 
  گشت بيگلر بيگي در اول كار   بر گزيد انجمن ورا ناچار 
  نظم شهر و پليس بازاري   از پي دفع مردم آزاري 
  جمله بسپرده شد به حضرت وي   با همه آگهي ز فطرت وي 
  يار اشرار شد به پنهاني   سپس آن ننگ نوع انساني 
  يار دزد و رفيق قافله گشت   يكدل دم بريده ده دله گشت 
  شد به تير مجاهدين مقتول   وي هم از كرده هاي ما معقول 
  مفسدين را دگر بهانه به دست   داد بازي چرخ فتنه پرست 
  خويش را كرد مستعد نزاع   مير سيد حسين خان شجاع 
  حامي يوسف اسكلي گرديد   كينه با اهل انجمن ورزيد 
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  وي هم اندر سراب سنگر بست   بگشادي به كينه خواهي دست 
  آنگهي مستعد كار شدند   ارگيان با شجاع يار شدند 
  داشتندي گلوله باراني   روز و شب آن سه نطفه زاني 
  كس نيارست خواب راحت كرد   در همه شهر از زن و از مرد 
  كس نه بنموشان جلو گيري   زين قضيه گذشت چون ديري 
  بسوي خانه ها بتازيدند   كم كمك دست بر فرازيدند 
  شد به تاراج مال خلق بسي   پرده ننموده هيچ يك ز كسي 
  كس نيارست زد ز وصفش دم   كاشف الملك را كه در عالم 



  در سخن بلبل رياض وطن   .. طراوت گل رياض وطن 
  اولين نيكخواه مشروطه   شخص جانباز راه مشروطه 
  خانه و لانه و امارت او   تاخت بردند در عمارت او 
  و آنچه بودش ز زر و گوهر و پول   چمچه و ديگ و كاسه و كشكول 
  خانه در يك دقيقه شد خالي   از فروش و مخدع و قالي 
  تاخت بردند آن ستيزه گران   پس از آن جا به خانه دگران 
  جانب شهر حمله ور گشتند   رفته رفته ستيزه گر گشتند 
  نيز اين نكته را زمن بنيوش   تا كه مخفي نماندت كن گوش 
  انجمن را رسيد بهر كمك   در نخستين چو سيد آكوچك 
  ز انجمن در ازاي اين خدمت   خويش را زنده كرد زين عزت 
  پس رئيس المجاهدين گرديد   شخصش از هر جهه امين گرديد 
  تا بگيرند ره باهل فساد   حكم در لحظه بر مجاهد داد 
  سوي ايشان بشد هجوم آور  اجتماع مجاهدين يكسر 
  آتش حرب شعله ور گرديد   چون دو رويه به يكدگر برسيد 
  بر سر توپ با ركوب نشست   توپچي بر فراز توپ نشست 
  از زمين تا به بام چرخ اثير   رفت آواي توپ و غرشّ تير 
  بود اشرار را در آن اشوب   با وجوديكه توپخانه و توپ 
  ترك و نوغاني و دگر سر شور   پردلانه مجاهدين غيور 
  جانب ارگ پي سپر گشتند   بي همه بيم حمله ور گشتند 
Pمير بابا 

20
Pاز سويي همچو شير غرنّده    شجاع  فرخنده  

  ]20[   
  عرصه را تنگ كرد اشرار   كه زدي بر يمين و كه بيسار 
  تن بد اختري بخاك فكند   هر زمان شد صداي تير بلند 
  دو سه تن را ز خيل توپچيان   باز شد حمله ور چو شير ژيان 
  تن ناپاكشان بخاك انداخت  كارشانرا بيك گلوله بساخت 
  كا ر بر ارگيان بيدين زار   عاقبت گشت اندر آن پيكار 
  روسيانرا پي حمايت خويش   خواستند آن جماعت بد كيش 
  دشمن دين و خصم آئين اند   روسهائيكه دشمن دينند 
  با مسلمانشان طرف كردند  تير را بر نشان هدف كردند 
  بسته شد روبروي صحن و حرم   توپهاي مسلسل دم دم 
  گنبد حجت خراسان را   معبد شيعيان ايران را 
  هدف توپ خويشتن كردند  روسيان، ظلم بر علن كردند 
  رفت آواي گريه تا بسما   خلق را زين مصيبت عظمي 
  جامها چاك بر بدن كردند  نالها اندر اين محن كردند 
  كه نه بشنيدهء هيچ غرشّ توپ   كودك خرُد ساله محجوب 
  زير دامان مهربان مادر   چون گل نوشكفته احمر 
  اندر آغوششان نهان گشتند   همه آسيمه سر دوان گشتند 
  همه محروم از رخ داماد   نوعروسان بيكس ناشاد 
  بود بر پاي شيوني بي حد   اندر آن شب به خطّه مشهد 
  جز دعا هيچ لب دري نه بسفت   تا سحر گاه هيچ ديده نخفت 



  شد بناي گلوله باريدن   توپ چون بر گرفت غرّيدن 
  مفتي شرع و حجه الاسلام   زاده حضرت رسول انام 
Pحاجي راد سيد اسد االله  آن ز آئين معرفت آگاه 

21
P    

  پولتيكي رسيدش در خاطر   ديد اين انقلاب چون ظاهر 
Pتا تبيره زنان 

22
Pبنوازند شادماني كوس     خطه طوس  

  ناله كوس و كرنّا تا عرش   شد بفرمان او ز خطّه فرش 
  اين سخن را بشهر شهرت داد   از پي قوت قلوب عباد 
  شاه و اتباع او بزندان كرد   كه سپهدار فتح ايران كرد 
  پشت دشمن ز بيمشان شد نرم   بشدندي مجاهدين دلگرم 
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زآن طرف هم چو روس بد  

 فرهنگ
  خويشتن را دخيل كرد بجنگ  

  دست برداشتند از پيكار   از نجابت مجاهدين ناچار 
  حاصل آمد بروسيان خفتّ   آخر الامر از چنين حركت 
  انجمن شد بشهر طوس درست   بشنو اين نكته چونكه روز نخست 
  با سلاح و تفنگ و تيغ و تبر  چست و چابك مجاهدين يكسر 
  بسوي تلگرافخانه شدند   ز انجمن متفق روانه شدند 
  بنگة تلگرافچي محصور   شد بجنگ مجاهدين غيور 
  بر گرفتي هزار استحكام   كار مشروطگان از آن هنگام 
  در پي ضبط تلگراف شدند   مفسدين عده گزاف شدند 
  با همه تابعين خود شد يار   باز ميرزا رحيم بد كردار 
  ره سوي تلگرافخانه زدند   همگي بادهء شبانه زدند 
  چون شنيدند با هزاران غو   اين خبر را مجاهدين از نو 
  جمله را در ميان گرفتندي   رو بر آن ناكسان گرفتندي 
  مير عبد الرحيم بدكردار   اندر آن جنگ در گه پيكار 
  شد به تير مجاهدين مجروح   باب غم گشت بر رخش مفتوح 
  كه بدندي بارگيان حامي   دو سه تن نيز لوطي نامي 
  در جهنم روان شدند آنروز   زآتشين دم گلوله جانسوز 
  بفكندي سلاح حرب ز جنگ   دشمنان وطن ز عرصهء خنگ 
  روي اندر فرار بنمودند  پشت از كار زار بنمودند 
  تلگرافي رسيد از طهران   چند روزي برفت چون ز ميان 
  ديدها شد بديدنش روشن   تلگرافي كه از پس ديدن 
  پاي تا سر همه مسرّت را   تلگرافي تمام بهجت را 
  حجتي با سرشته رحمت   خود تو گفتي فرشته رحمت 
  خاصه اين مردم خراسان را   داد بر كف عموم ايران را 
  كه مهين خسرو بزرگ عجم   اندران تلگراف بود رقم 
  خلع شد از سرير سلطاني   عزل گرديد از جهانباني 
  حاليا رفته در سفارت روس   كرده خو د را  ز سلطنت مايوس 
  زد قدم بر فراز مسند و گاه   پور والا نژادش (احمد شاه) 
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  ده شبانروز شد چراغاني   طوس از همت خراساني 
  تا بده روز بسته شد زيور   شهر و بازار و برزن و معبر 
  يكدگر را همي مباركباد   مي سرودند بنده و آزاد 
  در همه شهر بر ملا گفتند   لب جوانان چو غنچه بشكفتند 
  زنده بادا برادر صمصام   كه خدا باد ياور صمصام 
  تا ابد زنده باد مشروطه   شاد و فرخنده باد مشروطه 
  اولين شخص نامي اسلام   سپهدار حامي اسلام 
  بخشدش پاك ايزد ذو المنّ   بنكوئي هزار پاداشن 
  اين دو سالار ملت ايران   راد ستار خان و باقر خان 
  دشمن جانشان پراكنده  تا ابد نيكخواهشان زنده 
  خوش به پايان رسيد اين نامه   شد در اينجا شكسته سر خامه 
  سيصد و بيست و هفت بعد هزار  سال پايان او بود بشمار 
    دارد1327بقيه   

 
 در تهنيت جشن و چراغان ملي در منزل جناب آقا علي اكبر آقاي صرّاف گفته شد

 شاد باش اي ملك ايران ويژه اي ملك خراسان =  شادماني بايدت هر روز و هر ساعت بكيهان 
 اي وطن بر خود ببال امروزكز فرّ عدالت =  غيرت باغ ارم گشتي و رشك باغ رضوان

 اي وطن بر خود بناز امروز كز اين بزم شوري = هر چه جز بنياد عدل و داد شد اندر تو ويران 
 اي وطن چندي شدت جز ظلم واستبداد مكره =  نام آزادي نبشنيدي ز كيد خصم نادان 

 خصم نادانت كه نپسنديد بر من غير خواري = دشمن شومت كه نپسنديد بر جان غير خذلان 
 اين زمان بنگر كه چون در كنج غم خوار و زبون شد = حاليا بنگر كه چون جمعيتش آمد پريشان 

 اي وطن اي موطن جمشيد و افريدون و خسرو = اي وطن اي مسكن هوشنگ و سام و پور ساسان 
 گو، چه شد آن شير دل مير سپاهت زال پهلو = گو چه شد آن پيلتن سالار جنگت پور دستان 

 در كجا شد آنكه بر بودي كلاه از فرق قيصر = در كجا شد آن كه بگرفتي سراسر ملك خاقان 
 بهمن و اسكندر و با اردشير بابكان كو = چون شدي شاپور ذو الاكتاف و اسماعيل سامان 

 تا بديدندت ز تاييدات سر داران ملت = تا بديدندت ز اقدامات سالار ايران 
 رشك رضوان غيرت باغ جنان پا تا سر ترا = بيخ ظلم و جور و استبداد شد اندر تو ويران 
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 اي وطن به ايزد ترا بايد سپاس و شكر بيحد = كايزد از خواب گران بيدار كردت ديده جان 

 از فر مشروطيت بخشيد سردار جوانبخت = زخم ما را التيام و درد ما را نيز درمان 
 شير ميدان وغا دانا سپهدار معظم = كش سزد سايد كله از فخر گر بر بام كيوان 

 پايه دين همچنان كز يك محمد گشت محكم = نيز شد مشروطيت از دو محمد سخت بنيان 
 از يكي مشروطه زينت يافت اندر مرز مشهد = از يكي مشروطه رونق يافت اندر ملك ايران 

 آن يكي ميرزا محمد پور كاظم مفتي دين = آن يكي سيد محمد حجه الاسلام طهران 
 آن يگانه محيي الاسلام و حاوي شريعت = و آن ستوده هادي دين نبي مهدي ايمان 
 آن يكي مهر سپهر دانش و بحر مروت = آن يكي ماه منير فضل و جود و كان احسان 
 آن يكي والاتر اندر روز دانش از ارسطو = وان يكي بالاتر اندر حكمت و دانش ز لقمان 

 آن يكي بگرفته از او مايه علم و دين و دانش = داده آن يك چون مسيحا در تن علم و عمل جان 
 باد يا رب تا كه هست اين هر دو را اقبال در خور = دشمن جانشان بود در ذلّت و خواري و خذلان 



 سيد اسد االله دانا حامي مشروطه بادا = دائما اندر پناه و رحمت الطاف يزدان 
 ساعيان مجلس مشروطهء اسلام يكسر = نصرت و فتح و ظفرشان همعنان بادا بدوران 

 شاد ارواح شهيدان وطن بادا ز رحمت = باد سرداران ملّت را خدا يار و نگهبان 
 حضرت ستار خان سالار آذر بايجانرا = فتح و اقبال و ظفر همراه مي بادش نگهبان 

 حضرت سالار ملت آن سپه دار معظم = ناصر و منصور و بد خواهش ز رنج و غم پريشان 
 حضرت صمصام با ضرغام و باقر خان بگيتي= جاودان ماناد عمر و عزّت و اقبال ايشان 

 آن جوانبخت مهين كاندر چنين جشن همايون = داد مر اهل وطن را نعمت و سور فراوان 
 اولين جانباز راه دين علي اكبر كه آمد = شخص او در روزگار عدل صرّاف خراسان 
 يا رب او را با برادر با پدر عزّت عطا كن = دولت و اقبال ايشانرا فزون فرما بكيهان 

 بيخ استبداد و استبداديان بركنده بادا = زنده و پاينده بادا مجلس شوراي ايران 
 اين غزل از جناب شمس الشعراء نيشابوري دام افضاله است

  مشك در خاك ختا و ختن ارزان نشود  تا سر زلف تو از باد پريشان نشود 

شرطش آن است كه آن سلسله جنبان   بيكي سلسله بندي تو دل خلق جهان 
 نشود

 

  گر دو صد رنج كشيد هيچ پشيمان نشود   آن كه يك بار جمال تو بديده است بعمر 

  عاشق و شيفته روضه رضوان نشود   اگر آن صورت زيباي تو را بيند كس 

شمس و مه با همه اين نور كه دارد شب و  
 روز

  از خجالت ببر روي تو رخشان نشود  
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 اين چند غزل از افكار طبع تجلي سبزواري است

  جز رند باد پيما ره نيست پادشا را   در بزم ما گدايان اي دوستان خدا را 

  از آن سبوي باقي مي كن به جام ما را   مستانه خيز ساقي  با نغمه عراقي 

  جزمي دوا نباشد اين درد بي دوا را   دردي مراست در دل وانرا علاج مشكل 

  يا رب زما مكن دور اين فتنه و بلا را   قد رساي جانان ما را بلاي جان است 

داند كسي كه خوانده است و الليل و   رخسار و زلف دلبر روز و شب است با هم 
 الضحي را

 

  چندي چرا نپرسد حال دل گدا را   آن پادشه كه با ما هر روزه الفتي داشت 

  در هجر خود ببين چون بگداخت آشنا را   از ما بريد پيمان پيوست با رقيبان 

  دردا كه راز پنهان خواهد شد آشكارا   در عشق تو تجلي افسانه شد بگيتي 

لبيان   
 الحقيقه

  

  مخلوق را بخدا هادي و راهبريم  ما در طريق صفا كامروز ره سپريم 



  محكوم حكم خدا حاكم بخشك و تريم   نه در هواي هوا فارغ زكبر و ريا 

  بر خسروان جهان بخشنده گهريم   اندر طريقه فقر سلطان بي كلهيم 

  عالم چو ذره و ده ما مهر جلوه گريم   ماهه جهان همه گه كي همچو ما كه و مه 

  ليكن بعالم خويش او را براز پدريم   بر بو البشر چه اگر ما در صور پسريم 

  مر آت سرّ خدا از پاي تا بسريم   دانا بر مر نهان وارسته از شك و ريب 

  خواهي حقيقت ما، ما كعبه و حجريم   ما مروه ايم و صفا  از مر ميم و مني 

  آنجا كه حكم كنيم فرمانده قدريم   آنجا كه امر دهيم ما را قضاست مطيع 

  از چشم مذعّيان مخفي و مستتريم   در آسمان و زمين پيدا تر از همه ايم 

  همچون تجلي اگر ما راه در سپريم   يابيم مقصد خويش در طور رحمت حق 

و له   
 ايضا

  

  جمشيد به خاك درش از مهر غلام است  آنرا كه چو من بر در ميخانه مقام است 

  دورانم از آن روز به هر مر حله رام است   با گردش پيمانه بشد تا دل ما رام 

  اي پخته ببين زاهد سالوس چه خام است   زاهد سوي مسجد شد و عارف بخرابات 

من  خون رزان خوردم و مي گفت حرام   او خون كسان خورد و همي خواند حلالش 
 است 

 

  كاندر سر ما صحبت ساز و مي و جام است   اي واعظ ناصح چه دهي پند بستان 

  مردانه بيا تا نگري مرد كدام است   نامردمي اي شيخ ترا چند در اين بزم 

  كاندر دو جهان سكه شاهيت بنام است   روباش گداي در ميخانه تجليّ 
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كس بروي دوست چون ما واله و ديوانه   در سر ما جز هواي آن بت جانانه نيست 
 نيست 

 

هيچكس مانند ما در اين طلب مردانه   عاشقيم و در طريق عاشقي مردانه وار 
 نيست 

 

شربت نوشت نصيب از آن لب پيمانه   تا نه بيني تشنه كامي در بيابان طلب 
 نيست 

 

هر كسي هم لايق اين شيوه شاهانه   خوي ما شد شيوه رندي و هوشياري ولي 
 نيست 

 

ما نه كودك صحبت عشق است اين افسانه   پند عاشق چون دهد زاهد بگو كاي بيخرد 
 نيست 

 



دل مقام دوست باشد جاي هر بيگانه   دل به مهرت آشنا كردم چو ديدم عاقبت 
 نيست 

 

  جاي يكدندانه در زلف تو راه شانه نيست   بسكه اندر تار زلفت كرده دلها به بند 

چون تجلي پيش شمع عارضت پروانه   پيش رويت سوختم اي دوست تا داني كسي 
 نيست 

 

و له   
 ايضا

  

  سازي آشفته چو زلفت دل يك عالم را   گر پريشان كني آن زلف خم اندر  خم را 

  چون سرشتند گل و خاك بني آدم را   آب از مهر تو دادند مگر روز نخست 

  بگدايان سر كوي تو ملك جمرا   از خدا جز تو تمنا نكنند ار بدهند 

  درد مند تو نخواهد ز خدا مرهم را   درد هجران تو دارم بجز از وصل بتا 

  ره دراو نيست جز او مردم نامحرم را   برداي غم ز دل عاشق كه دگر 

  بگذرانيم اگر بي رخ تو يكدم را   آخر اي همدم عشاق خدا را حيف است 

  مرد آنست قفائي زند اين عالم را   شرح هجران مكن از جاي تجلي برخيز 

و له   
 ايضا

  

  بگذارديم باز جنون بر سر بلا   تا ما زديم خيمه سوي كشور بلا 

  من آن نيم كه پا كشم از كشور بلا   كو تا بلاز شش جهتم در ميان كشد 

  برداشت نام كوهكن از دفتر بلا   سطري چو از حكايت ما خواند روزگار 

  هشتيم در نخست بسر افسر بلا   تا ما ز شهر خويش بملك بلا زديم 

   مردي كه تا چو ما كشد اين ساغر بلا   ما ساغر بلا ز عزل خورده ايم كو 

  آرد هجوم اگر بسرم لشكر بلا   انديشه نيستم جوي از قاف تا بقاف 

  تا خويش را چو ما بزند بر در بلا  كس غير ما حريف بلا كو تجليا 

 اين رباعي از افكار طبع آقا رمضانعلي پسر حاج محمد حسين برنج فروش است 

  شد صاحب عصر يار و غمخوار وطن   شد لطف خداوند پرستار وطن 

  شد زنده ز تاييد سپهدار وطن   ايران كه بسا بود خراب و ويران 
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